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Abstract
The rule of “conveyance and adaptation” is the flow of the general con-
cepts of the verses of the Qur’an on their examples over time. This rule is 
one of the many rules of interpretation method that explores the new and 
esoteric concepts of the divine verses of the Qur’an.Considering that the 
most important source for interpreting the Qur’an is the interpretation tra-
ditions of the Prophets .Muhaddith Bahrani has based the interpretation 
of Al Burhan on the traditions of Ahl al-Bayt Infallibility and Purity that 
with careful consideration of the arrangement and selection of narrations 
in the introduction chapters and the text of Tafsir al-Borhan, the rule of 
“carrying out and adapting” can be studied and researched as the inter-
pretation method of this Tafsir.The meaning of the rule “implementation 
and adaptation” is that the general and absolute words and interpreta-
tions of the Qur’an refer to cases and examples that can be adapted and 
are aimed at them.In this article, organized as a library and documentary 
research and organized in a descriptive and analytical method, it tries to 
apply the interpretation method of Muhaddith-e-Bahrani with precision 
and reflection on the traditions of Tafsir al-Borhan, while examining the 
rule of “implementation and adaptation” and its difference with tafsir and 
interpretation. Explain and derive this rule
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مقاله علمی پژوهشی
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منهج تأویلی تفسیر البرهان با تکیه بر قاعده جری و تطبیق
)تاریخ دریافت: 1402/06/29 تاریخ پذیرش: 1402/09/29(

محسن احتشامی نیا1، سید حسین موسوی درچه2، امیر توحیدی3

چکیده 
 قاعده " جری و تطبیق" به عنوان جاری شدن مفهوم های کلی آیات قرآن بر مصداق 
هــای خــود در طــول زمان اســت. ایــن قاعــده از قواعــد متعدد منهــج تأویلی اســت که 
بــه کشــف مفاهیم نــو و باطنی آیات الهی قــرآن می پردازد. با توجه بــه اینکه مهمترین 
منبــع بــرای تاویل قرآن ، روایات تاویلی معصومین )ع( اســت، محدث بحرانی، تفســیر 
البرهــان را بــر مبنای روایات اهل بیت )ع( قرار داده اســت کــه با دقت و تامل در نحوه 
چینش و گزینش روایات در ابواب مقدمه ومتن تفسیرالبرهان می توان قاعده " جری و 
تطبیق"  را به عنوان منهج تاویلی این تفســیر مورد مطالعه و پژوهش قرار داد . منظور 
از قاعــده " جــری و تطبیــق " ایــن اســت کــه  الفــاظ و تعبیرهــای عــام و مطلق قــرآن به 
موارد و مصادیق قابل انطباق اشاره دارند و آنها را هدف گرفته اند. این نوشتار بصورت  
پژوهش کتابخانه ای و اســنادی و به روش توصیفی و تحلیلی ســامان یافته، می کوشد 
ضمــن بررســی قاعــده " جــری و تطبیق" و تفاوت آن با تفســیر و تأویل، بــا دقت و تأمل 
بــر روایــات و چگونگی در چینش و تبویب روایات تاویلی تفســیر البرهان، این قاعده را 
بعنوان منهج تاویلی محدث بحرانی اســتنتاج و اســتخراج نماید که در این پژوهش به 
این رهیافت رســیدیم که محدث بحرانی در تفســیر روایی البرهان در بیشــتر روایات از 

این قاعده بهره جسته است.
کلید واژه: البرهان، تأویل، منهج، جری، تطبیق. 
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1. مقدمه 
ع( اســت   از مهم تریــن منابــع بــرای تأویل آیات قرآن کریم، روایات و احادیث معصومین )
ع( به عنوان دو عنصر ارزشمند در ساحت  و طبق حدیث ثقلین ارتباط قرآن و اهل بیت )
ی از قرآن منوط  گسســتنی اســت. در هر زمان بهره بــردار هدایــت دینی انســان ها، عمیق و نا
ع( ضرورت پیدا  به تفســیر و تبیین درســت آن اســت از این رو میراث تفســیری اهل بیت )
یــرا این میــراث گرانبها زمینۀ بهره گیری از قــرآن را در تمام زمینه هــای زندگی فراهم  می کنــد ز
می کنــد و بــه انســان های طالــب هدایت و معرفــت، بصیــرت و بینایی می بخشــد. از دیگر 
ســو فهم متون دینی به ویژه قرآن به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد دارای اصول 
و قواعــدی اســت کــه غفلت از آن، انســان را از شــناخت صحیح مراد خداونــد باز می دارد. 
ع( در تأویل قرآن کریم، نقش کلیدی و اساسی در تبیین حقایق  جایگاه و نقش اهل بیت )
یلی، قاعدۀ »جری و تطبیق« اســت کــه این قاعده از  قرآنــی دارد. یکــی از اصــول و قواعــد تأو
ویژگــی جهانشــمولی و جاودانگــی قرآن کریم نشــات می گیــرد. در این پژوهش که بر اســاس 
مطالعــات کتابخانــه ای صــورت گرفتــه اســت، با دقــت و تأمــل در نحوه  چینــش و گزینش 
یلی محــدث بحرانی را بر اســاس قاعدۀ  یلــی تفســیر البرهــان  می توان منهــج تأو روایــات تاو

ی و کشف نمود.  کاو »جری و تطبیق«  وا

لات پژوهش 2. سوا
" چیست؟ رابطه  " جری و تطبیق"  با  " تاویل" و " تفسیر

یلی محــدث بحرانی در تفســیر  چگونــه می تــوان قاعــده " جــری و تطبیــق"  را از منهــج تاو
البرهان  استخراج و تبیین نمود؟

3. پیشینه پژوهش
یلی کتابها و رساله و پایان نامه های  درباره تأویل و تفسیر های روایی و روش شناسی تأو
کثر کتب علوم قرآنی پس از پرداختن به  ی به رشــته تحریر درآمده اســت. تقریبا در ا بســیار
تفســیر دربــاره تأویل نیز مطالبی نوشــته شــده اســت از آن جملــه می توان کتــاب روش های 
، مبانی و روشهای تفسیر قرآن از عباسعلی عمید زنجانی،  کر تأویل قرآن از محمد کاظم شا
ی شــهری و از جمله پایــان نامه و رســاله ها  درآمــدی بــر تفســیر جامــع روایــی از محمــدی ر
یلی در مکتب اهل بیت علیهم السلام« از هاجر  می توان به رساله » مبانی و روش تفسیر تأو
یلــی در قالــب یــک نظریه تفســیری« از مهــدی کمانی نجف  باختــری، » تحلیــل روایــات تاو
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ق آبادی و همچنین مقالات متعددی  که در زمینه تاویل قرآن نگاشته شده است را نام برد.

4. معناشناسی تاویل و جری و تطبیق 

1-4. معنای لغوی تاویل

یشــه " اول" بــه معنــای بازگردانیــدن به مرجــع و رجوع به اصل اســت ) ازهری  »تاویــل« از ر
، 1414ق: 11/32، ابن فارس، 1404  ،1421 ق: 320/15، جوهری، 1376ش: 1627/4، ابن منظور
، 1367ش: 81/1(. در تمامی کتب لغت جز به معنای " رجوع" یا " مرجع"  ق: 163/1، ابن اثیر
بــه معنــای دیگــری نیامده اســت، گرچــه برای مشــتقات آن ماننــد اول) صیغــه فعل ماضی 
بــاب تفعیــل( و تاویــل ) مصدر بــاب تفعیل( معنای دیگری ذکر شــده اســت. واژه های اول 
ی؛.گاهی به  ی بکار رفته اند؛ گاهی به معنــای غیر مصدر و تاویــل، گاهی بــه معنای مصدر
معنای رجوع و ارجاع؛ گاهی به معنای مرجع و عاقبت. در این میان، اســتعمال واژه تاویل 
، 1388ش: 26(.  کر ی آن ) شا ی شیوع بیشتری دارد تا معنای مصدر به معنای غیر مصدر

2-4. معنای اصطلاحی تاویل 

درباره معنای واژه »تاویل« در اصطلاح، بر اساس جایگاه استفاده آن، اقوال مختلفی نقل 
شــده اســت؛ معانی چون: 1( تفســیر و مراد متکلم، این معنا نزد قدمای مفسران شایع است 
و تفسیر و تاویل را به یک معنا میدانستند و بین آن دو تفاوتی قائل نبودند)طبری، 1412ق: 
123:3؛ ســیوطی 1416ق: 221(.  2( جمــع کــردن معناهــای مشــکل در لفظی روشــن و بدون 
اشکال ) ازهری 1421ق : 329 / 15(.   3(  برگرداندن لفظ از حقیقت به مجاز ) غزالی ، 1413ق: 
196(.  4( اظهار احتمال در لفظ با دلیلی بیرون از خود لفظ) قرطبی، 1364ش: 4 / 15(.   5( 
بازگرداندن لفظ از معنای ظاهرش به معنای محتمل ) جرجانی، 1403ق: 50(.   6( رســیدن 
یان هر چیــزی ) مولی صالــح مازندرانی  بــه کنــه حکمــت به منظور دســت یافتن به ســود و ز
، 1429ق، 157:8(  7( توجیــه آیــات متشــابه بــر وجه صحیح آن)معرفــت، 1379ش:28/1(.  
6( معنــای باطنی آیات) همان، 1379ش: 18/1(.  8(حقیقت خارجی)طباطبایی،1390ق: 
53/3(.  9( شامل واقعیت های خارجی و مفهوم ذهنی) سبحانی،1383ش: 3 / 241(.  10( 
حمــل الفــاظ  بــه غیر از معنــای ظاهر آن یــا حمل لفظ برمبنــا مرجوح، این اصطــلاح در نزد 
یف، مقصود وجود  متکلمیــن و اصولین و متاخرین شــایع اســت. خلاصه و جامع ایــن تعار

معنایی ماورای معنای ظاهری الفاظ است. 
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3-4. معنای لغوی جری و تطبیق 

»جری« در لغت به معنای حرکت خورشید و روان شدن آب گرفته اند )فراهیدی، 1410 ق: 
6/ 174( برخی دیگر از علمای لغت جری را به معنای روان شــدن، جریان داشــتن و حرکت 
یه" تعبیر می شود، زیرا از یک سو به  ، گاه از خورشید به "جار منظم در طول مکان و از این رو
، 1408 ق: 14/ 140( و بعضی از لغت شناسان »جری« را به  سوی دیگر روان است )ابن منظور
یه« یعنی سنت همیشگی و غیر منقطع  معنای»همیشــگی و دوام« گرفته اند. »الســنة الجار
بــرد ایــن معنــای لغــوی در قــرآن در آیۀ »تجــری من تحتها  )طریحــی، 1375 ش: 1/ 83( و کار

« )بقره/ 25( آمده است. الانهار

واژه  "تطبیــق" : »الطبــق غطــاء کل شــیء ... الطبــق: کلَّ غطــاء الــزم علی الشــئ ، طابَقَــهُ  مطابَقةً 
.« بــه معنــای قــرار دادن چیــزی بــر چیز دیگر اســت، بــه گونه ای کــه آن را بپوشــاند و 

ً
و طِباقــا

، 1414 ق: 10/ 209؛ مصطفوی، 1360 ش: 2/ 177( کاربرد  ی یکدیگر باشند )ابن منظور مساو
< )ملک/ 3( به کار رفته اســت. 

ً
این معنای لغوی تطبیق در آیۀ شــریفه >ســبع ســموات طباقا

معنای لغوی دیگری که برای واژۀ »تطبیق« به کار رفته معنای »پوشــاندن« اســت )طریحی، 
، 1414 ق: 10/ 209( در دعــای فــرود بــاران آمده اســت »اســقینا  1375 ش: 5/ 204؛ ابــن منظــور
 طبقا« یعنی بارانی که زمین را بپوشاند و همه آن را در بر گیرد، بر ما بفرست. )طریحی، 

ً
غیثا

1375 ش: 5/ 204(

4-4. معنای اصطلاحی جری و تطبیق 

اصطلاح " جری" برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام و شیوه تفسیری ایشان است. 
ی از روایات ناظر به قرآن  علامه طباطبایی به این شیوه توجه داد و از آن برای تحلیل بسیار

و حل پاره ای تعارض ها بهره برده است.) مسعودی، 1395: 66(

ی اســت وبر حــال و آینــده همانند  قــرآن کتابــی اســت کــه در غایب هماننــد حاضر جار
ی و منطبق می شــود.همه احکام، قوانین، اوصاف و ویژگی های آن فراتر از مرز  گذشــته جار
های مکانی و زمانی است. از این ویژگی قرآن کریم در روایات به " جری" تعبیر شده است.

) جوادی آملی، 1378: 1 / 167(

در تفاســیر روایی شــیعه از جمله تفســیر البرهان، روایات فراوانی به چشم می خورد که در 
کرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام و پیروانشان  آنها آیات قرآن کریم بر پیامبر ا

و یا مخالفان ایشان تطبیق شده است.
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ق در روایت امام محمد باقر علیه السلام مفهوم " جری" را توضیح می دهد: 

نْ بَعْدُ، یَجْــرِی كَمَا تَجْرِی 
ُ

ــمْ یَك
َ
ــهُ، مِنْــهُ مَا مَضَــی، وَ مِنْهُ مَا ل

ُ
یل وِ

ْ
ــهُ [، وَ بَطْنُــهُ تَأ

ُ
یل »ظَهْــرُهُ  ]تَنْزِ

اسِــخُونَ فیِ  هُ وَ الرَّ ا اللَّ
َّ
هُ إِل

َ
یل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
ی: وَ ما یَعْل

َ
هُ تَعَال  اللَّ

َ
مَا جَاءَ مِنْهُ شَــیْ ءٌ وَقَعَ، قَال

َّ
ل

ُ
قَمَرُ، ک

ْ
ــمْسُ وَ ال

َ
الشّ

، 1404: 96 ؛ بحرانی:  1414: 1 / 46( مُهُ«)صفار
َ
مِ  نَحْنُ نَعْل

ْ
عِل

ْ
ال

اصطــلاح " تطبیــق" بصورت ســاده و متعارف، همــان حمل مفهوم بر مصــداق و ارائه فرد 
خارجــی بــرای مفهــوم ذهنــی اســت.  " تطبیق" معنایی مســتقل از " جری" اســت و همیشــه 
نیازمنــد آن نیســت، امــا گاه بعــد از گســترش دادن متــن و یا جریان و اســتمرار بخشــیدن به 
ی از اسباب نزول ها، نشان دهنده نخســتین مصداق از مفهوم آیه  آن، میســر نیست.شــمار
، بــه فهــم آیــه کمک می کننــد. افزون بر ایــن، در روایات متعــددی، اهل  هســتند و از ایــن رو
بیت علیهم الســلام به عنوان مصداق های منحصر یا کامل یک آیه معرفی شــده اند و آیه بر 
آنها تطبیق داده شــده اســت. این گونه روایات در تفاسیر و کتابهای حدیث شیعه از جمله 

تفسیر البرهان فراوان به چشم می آیند.) مسعودی، 1395: 61(

بنابراین روایاتی مانند آنچه حضرت امام باقرعلیه الســلام به خیثمه فرمودند: " ثلث قرآن 
درباره ما و دوســتان ماســت و ثلث آن درباره دشــمنان و دشــمنان پیشــینیان ماســت ....) 
عیاشی، 1380ق: 1 / 10( بر اساس جری و تطبیق معنا می یابد و هرگز گستره شمول و عموم 
معنــای آیــات قــرآن را محدود نمی کند و دســت مفســر را درتطبیق آیه بر دیگــر مصادیق آن 
نمی بندد، بلکه معنایی عام دارد و همچنان به عموم خود باقی است. فایده و نقش روایات 
تطبیقــی آن اســت که بــا تبیین برخی مصادیق آیه، مفســر را در ارائه معنــای کلی راهنمایی 
مــی کنــد.) جــوادی آملــی، 1390 ش: 1 / 169(. اصطــلاح »جــری و تطبیق« در میان مفســران 
ی شــدن کبری هــای آیه ها و مفهــوم کلی بر  و قــرآن پژوهــان رایج اســت ایــن اصطلاح را جار
مصداق هــای خــود در عــرض و طــول زمــان معنــا کرده انــد )ســیفی، 1380ش: 210(. جــری و 
ک  تطبیق عبارت اســت از جریان و انطباق آیات مربوط به یک مورد یا موارد دیگری که ملا
و معیــار واحد و یکســان دارند )طباطبایــی، 1403 ق: 3/ 67( یا انطباق یک لفظ که معنای 

کلی بر مصادیق متعدد آن معنا دارد. 

5. ادله جری و تطبیق در تفسیر البرهان
بهتریــن دلیــل بــرای اثبــات اعتبار ایــن قاعده، مفــاد روایات متعــدد در تفاســیر روایی نور 
الثقلیــن، کنــز الدقائــق و از جمله تفســیر گرانبهای البرهان که محــدث بحرانی به آن متذکر 
شــده اســت. این روایات بر اساس قاعده " جری و تطبیق " بیانگر جاودانگی قرآن و طراوت 
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همیشگی آن از رهگذر قابلیت انطباق بر مصداق نو پیداست )نورائی، 1390ش: 37(.

یکــی از طــرق فهــم آیات قــرآن، تطبیق آنها بــر افراد و حوادث با شــرایطی ماننــد زمان نزول 
آیــات قرآن می باشــد. همچنان که چنین روشــی برگرفته از نقل و متکــی بر ادله عقلی بوده و 
از رموز جاودانگی قرآن به شــمار می رود ) مســعودی، 1397ش: 154(. ضمن اینکه پیشــینه 
قاعــده جــری و تطبیــق را در ســخنان حضرات معصومین علیهم الســلام باید جســت و جو 
ی در گذر زمــان فرموده انــد. فضیل بن یســار از امام  کــرد کــه قــرآن را ماننــد آفتاب و ماه جــار
هَا ظَهْرٌ وَ بَطْن« سوال کرد، حضرت فرمود:

َ
ا وَ ل

َّ
محمد باقر علیه السلام پیرو روایت »مَا مِنْ آیَةٍ إِل

مْ یَجِی ءْ، یَجْــرِی كَمَا تَجْرِی 
َ
هُ؛ مِنْهُ  مَا قَــدْ مَضَی ، وَ مِنْهُ مَــا ل

ُ
یل وِ

ْ
یلــه [وَ بَطْــنٌ هُــوَ تَأ »ظَهْــرٌ ] تنز

حْیَاء…
َ
أ

ْ
ی ال

َ
ــونُ عَل

ُ
مَا یَك

َ
مْوَاتِ ك

َ
أ

ْ
ــی ال

َ
ونُ عَل

ُ
یلُ شَــیْ ءٍ مِنْهُ یَك وِ

ْ
مَــا جَــاءَ فِیهِ تَأ

َّ
ل

ُ
قَمَــرُ، ک

ْ
ــمْسُ وَ ال

َ
الشّ

«)بحرانی، 1414ق: 44/1(

کتفا  در این روایات این حقیقت را یادآور می شوند که نباید در فهم آیات قرآن به ظاهر آن ا
کرد؛ آیات قرآن به مانند روز و شــب در جریان اســت و به حیات خود ادامه می دهند، قرآن 
بــا هــر قومی ســخنی نو دارد و پیام آن با قاعده جری و تطبیــق بر حوادث و جریان های نو و 
تازه اســتمرار می یابد. در اینگونه روایات الفاظی چون " جری، یجری، تجری" برای بیان این 
استمرار بکار برده شده است. به تبع همین لفظ به قاعده جری شهرت یافته است. روایاتی 
مانند آنچه حضرت امام باقر علیه السلام به خیمثه فرمودند: »ثلث قرآن درباره ما و دوستان 
... «) بحرانی، 1414ق:  ماســت و ثلث قرآن درباره دشــمنان ما و دشمنان شــیعیان ماست و
48/1( ، براساس جری و تطبیق معنا پیدا می کند و هرگز گستره شمول و عموم معنای آیات 
قــرآن را محــدود نمی کنــد. درواقــع در اینگونــه روایات، بیــان مصداق کامل یــا یک مصداق، 
مصادیق دیگر را نفی نمی کند و دست مفسر را در تطبیق یه بر دیگر مصادیق آن نمی بندد 
بلکه آیه معنایی عام دارد و همچنان به عدم خود باقی است. فایده و نقش روایات تطبیقی 
آن اســت کــه بــا تبیین برخی مصادیق آیه، مفســر را در ارائه معنای کلــی راهنمایی می کند) 

جوادی آملی، 1390: 169/1(

نمونــه دیگــر از ادلــه " جــری و تطبیــق" در البرهان بدین شــرح اســت که  ابو بصیــر از امام 
لِّ قَوْمٍ هادٍ<) رعــد/7( چنین روایت نمود: 

ُ
نْــتَ مُنْذِرٌ وَ لِك

َ
ما أ

َ
صــادق علیه الســلام ذیل آیه >إِنّ

هُ حَیٌّ  كِنَّ
َ
كِتَابُ وَ ل

ْ
آیَةُ وَ مَاتَ ال

ْ
جُــلُ مَاتَتِ ال ی رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّ

َ
ــتْ آیَةٌ عَل

َ
انَــتْ إِذَا نَزَل

َ
ــوْ ک

َ
»… ل

مَا جَرَی فِیمَنْ مَضَی« )بحرانی، 1414ق: 229/3؛ حویزی،1370: 483/2(
َ

یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ ك

گرآیه ای شــان نزولش در مورد شــخص خاصی باشــد و آن نفر بمیرد، آیه نمی میرد، بلکه  ا
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ق آیــه زنــده اســت و دربــاره آینــدگان صــدق خواهد کــرد و در حقیقــت مصداقی اســت که در 
آینده کشــف می شــود. در تمامی ایــن روایات جری ناظر به مصادیــق عینی یا تنها مصداق 
آن معرفــی شــده اســت؛ البتــه چنیــن جری و تطبیــق هایــی در انحصــار و مرجعیت علمی 
اهل بیت علیهم الســلام اســت که این حقیقت در روایات متعدی به صراحت بیان شــده 
اســت و احاطــه کامــل به ظاهــر و باطن آیات قرآن بــه ائمه علیهم الســلام اختصاص دارد.) 
گاه به معارف قرآن  بحرانی، 1394ق: 1 / 33( و خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر خود را آ
دانسته، او را موظف به تبیین آیات الهی) نحل/44( و تعلیم آموزه ها و معارف آن می داند.

)جمعه/2(.

مْ بِهِ 
ُ

نْذِرَك
ُ
قُرْآنُ لِأ

ْ
یَّ هذَا ال

َ
وحِیَ إِل

ُ
دلیل دیگر اعتبار این قاعده، برخی آیات قرآن همچون >وَ أ

<)فرقان/1( 
ً
مِینَ نَذِیرا

َ
عال

ْ
ونَ لِل

ُ
فُرْقانَ عَلی عَبْدِهِ لِیَك

ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
ــغ < )انعام/19(،  >تَبارَكَ ال

َ
وَ مَــنْ بَل

لِّ شَــیْ ءٍ<)نحل/89( اســت که تعابیری چــون »من بلغ« ، 
ُ
 لِك

ً
كِتــابَ تِبْیانــا

ْ
یْــكَ ال

َ
نــا عَل

ْ
ل و >وَ نَزَّ

ی بــودن  مفاهیم آیات قــرآن در همه  »العالمیــن« و »تبیانــا لكل شــی« نشــان از اســتمرار و جار
زمانها و مکانها و کامل بودن آن و برآورنده تمام نیازهای بشراستنباط می گردد.

بــه  اشــاره  و  یوســف  حضــرت  داســتان  مفصــل  بیــان  از  بعــد  نیــز  یوســف  ســوره  در 
ولِی 

ُ
قَــدْ کانَ فـِـی قَصَصِهِمْ عِبْــرَةٌ لِأ

َ
سرگذشــت پیامبــران الهــی، آنهــا را مایــه عبرت می دانــد، >ل

انســان  ایــن حالــت،  کــه در  " عبــرت" در اصــل عبــور اســت  واژه  باب<)یوســف/111( 
ْ
ل

َ
أ

ْ
ال

ازشــناخت چیز محســوس بــه امور غیر محســوس پی می بــرد.) راغب اصفهانــی، 1332ق: 
543 و مصطفــوی، 1371ش: 16/8( یعنــی خردمنــدان سرگذشــت پیامبران را می شــنوند یا 
مــی بیننــد، ولــی از ظاهر آنهــا عبور کرده، درس زندگــی از آنها می گیرند و قواعــد کلی آنها را 
ی می کنند. همچنین آیاتی که ســنت ها و قوانین کلی و غیر قابل تغییر  در زندگی خود جار
الهــی را بیــان می کنند) ال عمران/137، نســاء/26( کــه می توانند در هر عصری شــامل حال 

کسانی شوند که شرایط مشابه دارند )رضایی اصفهانی، 1386ش: 56(.

6. رابطۀ جری و تطبیق، تاویل و  تفسیر و نسبت منطقی آنها
" و  نسبت منطقی آنها بررسی    جا دارد که رابطه مفاهیم " جری و تطبیق" ، " تاویل " و " تفسیر
و معلوم گردد. با دقت و تامل در روایات تفســیری و تاویلی در می یابیم که ائمه اطهار علیهم 
گاهی  الســلام گاه مصداقــی را بــرای تفهیم معنای ظاهری و تنزیل قرآن ارائــه کرده اند و گاه با آ
از مقصــود الهــی ، برای تبیین معنای باطنی و تاویلی قــرآن به ذکر مصداق پرداخته اند حفظ 
" می تواند بسیاری از  و روشن شدن ارتباط سه گانه میان " جری و تطبیق " ، " تاویل " ، " تفسیر
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پرسش ها را درباره روایات تاویلی و تفسیری پاسخ دهد .)مسعودی، 1395ش : 75(

یلی در تفســیر روایی  می بایســت بــه ایــن نکتــه نیز  توجه کنیــم که روایــات و احادیــث تأو
البرهــان در پــی تفســیر آیــه به معنــای بیان شــرح و توضیح معانــی الفاظ قــرآن و آیه های آن 

نیست، بلکه غالباً در پی تطبیق آیات بر برخی مصادیق و بارزترین مصداق آن است. 

برخی از مفسرین شیعه از جمله علامه طباطبایی قائلند که تفسیر غیر از جری و تطبیق 
، ارائۀ مدالیل لفظی آیه بر  اســت )طباطبایی، 1417 ق: 13/ 242( و معتقد اســت که تفســیر
اســاس قواعد زبان شــناختی و محاوره است، اما تطبیق،  انطباق مفاد آیه که حاصل تفسیر 
اســت، بر مصداقی از مصادیق خارجی اســت بی آنکه این مصداق بالذات جزء  مدلولات 
، تفســیر به تشــریح و توضیح  لفظی آیه باشــد .) طباطبایی،  1417ق ، 42/1( به عبارت دیگر

معنا مرتبط است ولی جری و تطبیق ناظر بر مصادیق معنا. 

، بیان تمام مراد خداوند از ظاهر یا باطن آیه است در  به تعبیری دیگر می توان گفت تفسیر
حالــی کــه جری و تطبیق صرفاً بیان برخی از مصادیق اســت که معنای ظاهر یا باطن بر آن 
کمل ) دقیق العاملی، 1428ق: 157( تطبیق می شود، چه مصداقی عادی یا مصداقی اتم و ا

برخی نیز تطبیق را نوعی تفسیر آیه بر شمرده اند و قائلند که جری و تطبیق در چهارچوب 
تفســیر آیــه قرار خواهــد گرفت )عمید زنجانــی، 1373 ش: 127( از آنجا کــه جری و تطبیق، 
مصادیــق آیــه را مشــخص می کند، می تواند نوعی تفســیر به شــمار آید، زیــرا تعیین مصداق 

نوعی ابهام زدایی و توضیح مقصود آیه است )رضایی اصفهانی، 1386ش: 25 / 53(.

یَّ 
َ
وحِــیَ إِل

ُ
محــدث بحرانــی در تفســیر خــود بــا اعتقاد بــه مبانی قرآنــی، آیاتــی همچــون >وَ أ

ونَ 
ُ

فُرْقانَ عَلــی  عَبْدِهِ لِیَك
ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
غ < ) انعام/19( و >تَبــارَكَ ال

َ
مْ بِــهِ وَ مَنْ بَل

ُ
نْذِرَك

ُ
قُــرْآنُ لِأ

ْ
هــذَا ال

لِّ شَــیْ ء< )نحل/89( و تفســیر 
ُ
 لِك

ً
كِتابَ تِبْیانا

ْ
یْكَ ال

َ
نــا عَل

ْ
ل مِیــنَ نَذِیــرا< )فرقــان/1( و >وَ نَزَّ

َ
عال

ْ
لِل

تعابیری چون »من بلغ«، »العالمین«، »تبیانا لکل شی« در آیات مذکور از جاودانگی مفاهیم 
و معانی آیات قرآن و استمرار آن در همه ازمنه و امکنه قائل به مترادف بودن تفسیر با قاعده 
جــری و تطبیــق و در چهارچــوب تفسیراســت  و بــا ذکــر احادیثــی از امــام محمــد باقر علیه 
السلام »منه ما قد مضی و منه ما لم یجی......« قائل به جریان داشتن تاویل آیات قرآن است.

ا یَمُــوتُ، وَ 
َ
قُــرْآنَ حَــیٌّ ل

ْ
) بحرانــی، 1414ق: 1: 5(  و ذکــر روایــت دیگــری از آن حضــرت »انَّ ال

یَةٌ  كِنْ هِیَ جَارِ
َ
قُــرْآنُ، وَ ل

ْ
قْوَامِ مَاتُوا فَمَاتَ ال

َ
أ

ْ
تْ فـِـی ال

َ
آیَةُ إِذَا نَزَل

ْ
انَتِ ال

َ
وْ ک

َ
ا تَمُــوتُ، فَل

َ
ــةٌ ل آیَــةُ حَیَّ

ْ
ال

مَاضِینَ«، نشــان دهنده این اســت که قرآن در مورد آیندگان مانند 
ْ
مَا جَرَتْ فیِ ال

َ
بَاقِینَ- ك

ْ
فیِ ال

ی اســت )العیاشــی، 1380ق، 2: 20(. این روایات و امثال آن منقول از صفار  گذشــتگان جار
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ق کید  و محــدث بحرانــی مویــد و مصــرح بــه قاعده جری و تطبیق اســت کــه نکات ذیــل را تا
می کنــد:  الــف( عدم اختصاص قرآن به زمان و مکان خاص   ب( حجت بودن قرآن برهمه 

انسان ها در هر زمان و مکان  ج( تازگی و جریان داشتن قرآن در هر زمان تا قیامت .

یــف متعددی کــه از واژۀ  »تأویــل« و »جری و تطبیــق«  ارائه گردیــد به نظر  بــا توجــه بــه تعار
ی  می رســد نســبت منطقی کــه بین آن دو وجــود دارد عموم و خصوص مطلق اســت به طور
که تأویل اعم از جری و تطبیق اســت و به طور مطلق نمی توان قائل به مترادف یا تباین شــد 
چرا که در تأویل بعضی آیات که به لایه های درونی و بطون آیات می پردازد که غیر از تعیین 
مصادیق است و در برخی نیز توجه به معنای ورای ظاهر در تأویل، به معنای نقض معنای 
ی  یلی اســت و تا تصوّر ظاهــر نیســت، بلکه معنــای ظاهر گاهی برای رســیدن به معنای تأو
روشــن از معنای ظاهر الفاظ وجود نداشــته باشــد، نمی توان به تأویل دســت زد. در معنای 
ک های کلی آن، معنای  باطــن آیــات، با الغای خصوصیت از مورد نزول آیــه و با ملاحظه ملا
باطنــی که در راســتای معنای ظاهری اســت، کشــف می شــود ولی جری و تطبیــق، عبارت 
اســت از انطباق همان معنا یا معانی، بر مصادیق خارجی اســت که وضعیت مشــابه مورد 

نزول را دارد )رستمی، 1380 ش: 1 / 165( 

به عبارت دیگر تأویل نسبت به جری و تطبیق معنایی عام دارد و جری و تطبیق جزئی از 
معنای این مفاهیم است. بدین گونه روایات »بطن« نیز نوعی از »جری و تطبیق« محسوب 
می شود، از این جهت که روا یات بطن فرآیند توسعۀ معنایی لفظ و انطباق بر مصادیق غیر 

کری، 1376 ش: 314( ظاهر است )شا

7. دلایل و منابع منهج تأویلی محدث بحرانی در البرهان
یکرد و راه و روش مفســر  منهــج در اصطــلاح تفســیری همــان روش شناســی و شــناخت رو
، 1391ش: 26( در تفســیر روایی البرهان، محدث بحرانی  در تفســیر قرآن اســت .)علوی مهر
ع( قــرار داده و مراد  بــا توجــه به گرایش حدیثی، تفســیر خــود را بر مبنای روایــات اهل بیت )
یکردی اســت کــه محدث بحرانی بــر پایۀ آن در  یلــی تفســیر البرهان، روش یا رو از منهــج تأو
رســیدن بــه فهم مــراد آیات یا بطــون و مصادیق آیات تــلاش می کند. منابع تفســیر و روایات 
ی در کتاب البرهان منابع حدیثی و تفســیری امامیه اســت و از منابعی تفســیری همچون  و
ثه، کلینی، شــیخ صدوق و  تفســیر عیاشــی، قمــی و ابن ماهیــار و منابع حدیثی مشــایخ ثلا

طوسی استفاده کرده است.

 باید توجه داشــت که در یک تقســیم بندی روایات تفسیری حضرات معصومین )علیهم 
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ی زیر  یلی و هــر بخش نیز حــاو یکــرد در ســه بخــش نقلی، تفســیری و تأو الســلام( از نظــر رو
مجموعه و اقسام خاص خود قابل تقسیم است ) وحدتی شبیری، 1392: 15 / 180(.

۱ـ روایــات بــا رویکرد نقلی: یعنی روایاتی که ماهیّت اصلی آن، نقل اســت )نقل از ســنت، 
:  1ـ روایات لغوی،  یان شاهد بر نزول و ...( اقسام این دسته از روایات عبارت اند از یخ و راو تار
شامل روایات بیان معانی واژگان و الفاظ قرآن   2ـروایات فضای نزول   شامل )  روایات سبب 
نزول  و وقایع فضای نزول (   3 ـــروایات اخبار غیبی  شــامل ) روایات بیان اخبار گذشــتگان 

و اخبار آیندگان( 

، نیاز بــه تأمل و  ۲ـ روایــات بــا رویکــرد تفســیری و تحلیلــی: یعنــی روایاتــی کــه علــی الظاهــر
اجتهاد دارند و ذکر آن ها از جانب اهل بیت )علیهم السلام( بر اساس نوعی از علم خاص 
، مبین آیــات مجمل، مختص  آنــان اســت.  1ـ روایات تبیینی : شــامل روایات ) تفســیر ظاهر

آیات عام، مقید آیات مطلق(  2ـ  روایات تمثیلی 

۳ـ روایات با رویکرد تأویلی:  یعنی روایاتی که بیانگر بطون آیات است و به صورت عادی 
، بدســت نیامده اســت که  همگان توانایی فهم آن را ندارند و علم  و بر اســاس تفســیر ظاهر
آن ، ویــژه راســخان در علــم اســت ) آل عمــران /7( این نوع روایات نیز اقســامی دارد،شــامل 
روایــات ) جــری و تطبیــق  مبتنــی بــر بیان مصداق ،  توســعه مفهومــی و بیــان معانی باطنی 

آیات( است.

محــدث بحرانــی بــا توجه بــه مقدمه و ابــواب شــانزد ه گانۀ تفســیر البرهان و متــون روایات 
یلــی قائــل بــه وجود تأویــل و بطن برای آیات قــرآن کریم اســت . یعنی در ورای  تفســیری و تأو
الفــاظ و معانــی ظاهری آیات قــرآن کریم حقیقتی وجود دارد و کاربرد الفــاظ در ارتباط با آن 
صرفــاً جهــت نزدیکــی بــه اذهان اســت و تأویل بــه نوعی بازگردانــدن آن به حقیقــت آن چیز 

است. این حقیقت همان باطن و درون مایۀ آیات قرآن کریم است. 

محــدث بحرانــی روایات فراوانی در تایید ســخن خــود در مقدمۀ البرهان ذکــر می کند. از 
ع( تنها مصداق »راسخون فی العلم« هستند که عالم  کرم )ص( و اهل بیت ) نظر او پیامبر ا
به تأویل و بطن قرآن هســتند.) بحرانی، 1415ق: 1 / 5( یعنی وقتی برای آیات قرآن بطونی در 
یلی چنین  ع( این بطون را تبیین خواهند کرد و روایات تأو نظــر گرفتیــم، روایات معصومین )

کارکردی در خصوص آیات قرآن کریم دارند. 

به عبارت دیگر محدث بحرانی معتقد اســت که در تفســیر آیات قرآن کریم، ســطوحی از 
قــرآن هســت که بــه باطن آن مربوط می شــود از حد محــاورات عرفی بیرون و غیــر قابل درک 
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ق عادی برای غیر معصوم است. ) نجارزادگان، 1387ش: 27( و نباید صرفاً به معنای ظاهری 
م آن که عقول 

ّ
آیــات توجــه کــرد، بلکه آنچه اهمیت دارد باطنی اســت کــه هر آیه دارد و مســل

معمولی انســان ها نمی توانند به این حقیقت باطنی دســت یابند و برای درک آن مطابق آیۀ 
مِ<) آل عمران/ 7(  باید به راســخون فی العلم که 

ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فیِ ال هُ وَالرَّ ا اللَّ

َّ
هُ إِل

َ
یل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
>وَمَا یعْل

ی با توجه به این اعتقاد در  حضرات معصومین )علیهم السلام( هستند مراجعه نمود. لذا و
ی آورده است.  ع( رو تفسیر البرهان به روایات و احادیث اهل بیت )

مؤلــف البرهــان در مقدمۀ تفســیر خود بابی بــه عنوان »باب فی انّ القــرآن له ظهر و بطن و 
ی بــه بطون و وجــود لایه های معنایی آیــات قرآن کریم  یکــرد و منهــج و ...« دارد کــه نشــانۀ رو
اســت. برای نمونه دو روایتی را که ایشــان در مقدمۀ تفســیر به آن اســتناد نموده اســت را به 

عنوان شاهد مثال ذکر خواهد شد:

جَابَنِی ... یَا جَابِرُ 
َ
فْسِیرِ القرآن فَأ لتَّ

َ
ــلاَمُ عَنْ شَــیْءٍ فی ا یْهِ السَّ

َ
بَا جَعْفَرٍ عَل

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
 سَــأ

َ
1ـ عَنْ جَابِرِ قَال

هْرِ ظَهْراً )بحرانی، 1415ق: 1 / 46(
َ

  وَ لِلظّ
ً
 وَ ظَهْرا

ً
بَطْنِ بَطْنا

ْ
 وَ لِل

ً
قُرْآنِ بَطْنا

ْ
لِل

 ما یعنی؟ ... 
ً
بَطْــنِ ظَهْرا

ْ
 وَ لِل

ً
قُرْآنِ بَطْنا

ْ
ــلاَمُ یَا جَابِــرُ إِنَّ لِل یْهِ السَّ

َ
هِ عَل للَّ

َ
بُو عَبْدِ ا

َ
 أ

َ
2ـ عَــنْ جَابِــرٍ قَــال

ه ...«) همان: 1 / 46(
ُ
یل هُ وَ بَطْنُهُ تَأوِ

ُ
یل : ظَهْرُهُ تَنْزِ

َ
فَقَال

یلی قرآن  ی روایــات تأو یلی اقدام بــه جمع آور یکرد و منهــج تأو محــدث بحرانــی بــا این رو
کرم صلــی الله علیه وآلــه و اهل بیت  یکرد تنها حضرت رســول ا ی بــا ایــن رو نمــوده اســت. و
)علیهم الســلام( را شایســتۀ تفســیر و تأویل آیات قرآن کریم می داند و تفســیر غیر معصوم از 
ی آنچه را در تفسیر و تأویل  قرآن را نوعی تفسیر به رأی می پندارد.) بحرانی، 1415ق: 1 / 5( و
از غیر ائمه )علیهم الســلام( نقل شــود ظلمت می داند و می نویســد: »در دســترس مردم این 
زمان، تفاســیری اســت که از معصومان )علیهم الســلام( گرفته شــده است و عجیب است 
کــه علمــای معانی و بیان خواســته اند با تکیه بر قواعد این علم، قــرآن را فهم کنند در حالی 
کــه ایــن قواعد از غیر اهل بیت )علیهم الســلام( اخذ شــود جز گمراهــی چیزی نخواهد بود.

) همان: 1 / 6(

ی بــا طــرح دو عنــوان »بــاب فی انّ القــرآن لم یجمعــه كما انــزل الاّ الائمــه )ع( و عندهم  و
تأویلــه« و بــاب »فــی مــا عنّــی بِــهِ الائمــه )علیهم الســلام( فــی القرآن«، تنهــا مرجــع درک و فهم 

ع( می داند.  یلات قرآن معصومین ) تأو

از این رو محدث بحرانی ضمن تحسین و تمجید تفسیر خود که کافی، شافی و حجّت 
یــل و التأویل، الذین نزل  زمــان اســت در ادامه بیــان می کند »اذ هو مأخوذ مــن تأویل اهل التنز
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الوحــی فــی دارهم عــن جبرئیل عن الجلیــل، اهل بیت الرحمــه و منبع العلــم و الحكمة صلی الله 
علیهــم اجمعیــن« ) بحرانی، 1415ق: 5 / 1(  این ســتایش و تحســین تفســیر خــود به این دلیل 
اســت کــه ایــن تفســیر بــر گرفتــه از کلام اهل بیــت )علیهم الســلام( که اهــل تنزیــل و تأویل 

هستند و وحی در بیوت آن ها نزول پیدا کرده است و آنان منبع علم و حکمت هستند. 

یلــی تفســیر البرهــان اصــول و قواعدی حکمفرا اســت که با دقــت و تأمل در  در منهــج تأو
یــدن عنوان  یــان، گزینش روایــات موضوعی برگز ینــش منابــع مکتــوب روایــی، انتخاب راو گز
بــرای روایــات در مقدمــه تفســیر و روایات منــدرج در متن تفســیر می توان آن ها را اســتخراج 
یکــردی در  و تبییــن کــرد کــه از جملــه آن اصــل و قاعــدۀ »جــری و تطبیــق« اســت. چنین رو
تفســیر قــرآن، در حقیقــت با توجه بــه دو نکته امکان اســتناد دارد. اولاً قرآن کتابــی فرازمانی 
و فرامکانی اســت و ثانیاً بر اســاس یک قاعده اصولی که برخاســته از قواعد زبانی اســت که 
از آن بــه اصطــلاح،  الغــای خصوصیت نام می برند. در واقع جــری و تطبیق به معنای الغای 
خصوصیــت از مــورد نــزول آیه و تطبیق آن بر غیر نزول اســت. و این گســتره و شــمول آیات و 
انطبــاق آن هــا در بســتر زمــان بــر مصادیق جدید بــه قاعدۀ »جــری و تطبیق« اشــتهار دارد و 

ع( است.  برگرفته از آموزه های اهل بیت )

اینکــه برخــی محققین قائلند که این اصطلاح و قاعــده را اولین بار علامه طباطبایی)ره( 
در تفســیر المیــزان بــکار برده اســت به نظر می رســد صحیح نمی باشــد چرا کــه خود علامه 
طباطبایی)ره( در این خصوص می نویسد: » این را هم باید دانست، که کلمه جری )تطبیق 
کلی بر مصداق(، که ما در این کتاب از آن بسیار نام می بریم، اصطلاحی است که از کلمات 
ع( گرفته ایــم« )طباطبایــی، 1374ش: 66 / 1(. ایشــان بعــد از نقــل چند روایت  اهــل بیــت )
ع( اســت، که همواره  بعنــوان شــاهد مثــال بیان می کنــد: » این خود ســلیقه ائمه اهل بیت )
یك آیه از قرآن را بر هر موردی که قابل انطباق با آن باشد تطبیق می کنند، هر چند که اصلا 
ربطی بمورد نزول آیه نداشــته باشــد، عقل هم همین سلیقه و روش را صحیح می داند، برای 
اینکه قرآن بمنظور هدایت همه انســانها، در همه ادوار نازل شــده، تا آنان را بسوی آنچه باید 
بــدان معتقــد باشــند، و آنچه باید بــدان متخلق گردند، و آنچه که بایــد عمل کنند، هدایت 
کند، چون معارف نظری قرآن مختص به یك عصر خاص، و یك حال مخصوص نیســت، 
آنچــه را قــرآن فضیلــت  خوانــده، در همــه ادوار بشــریت فضیلت اســت، و آنچــه را رذیلت و 
ناپســند شــمرده، همیشه ناپسند و زشت اســت، و آنچه را که از احکام عملی تشریع نموده، 
، بلکه تشریعی است عمومی و  نه مخصوص به عصر نزول است، و نه به اشخاص آن عصر
ی با این بیان معتقد است که اصطلاح و  جهانی و ابدی. )طباطبایی، 1374ش: 67 / 1( و



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

67

 ��
م

جهن
أ� 

ی�
یل

فت�
یس

ل�ر
ر�ل

ان
ی� 

ت�ل
یی

هل
ل�رب

عن
� د

رج
وأی

ط� 
یب

ق قاعده را از روایات اهل بیت علیهم السلام الهام گرفته است.

گر چه در تفســیر البرهان نیــز هر چند به صراحت از این اصطلاح، ذکری  بــا این توضیح ا
به میان نیامده اســت ، ولی با دقت در روایات می توان گفت که قاعده » جری و تطبیق«  از 
 ، جمله قواعد مورد کاربرد در این تفســیر اســت؛ زیرا محدث بحرانی در ابواب مقدمه تفسیر
ک اعنی و اســمعی یا جاره« به عنوان قاعده  مســلم به کاربرده اســت،  بابــی را بــه عنوان » ایا
بنابراین به نظر می رســد با مداقه در روایات تفســیر البرهان  می توان این قاعده را به عنوان 
یلی محدث بحرانی نام برد و علامه طباطبایی به  اصل مســلم و پذیرفته شــده در منهج تاو

اذعان خود این قاعده را ازروایات تفاسیر روایی اقتباس کرده است.

8. نمونه هایی از جری و تطبیق در تفسیر البرهان
دربارۀ  اصطلاح و قاعده »جری و تطبیق« باید نگاه عمیق تری داشت و کاربرد »جری« که 
از روایت ها بر گرفته شده، با ذکر موارد کاربرد آن، نشان می دهد که جری یافتن مصداق های 
گرچه تطبیق، یافتن مصداق های عام و مطلق است ولی جری، همواره چنین  عام نیست. ا
کاربردی ندارد. جری در واقع بار کردن حکم موارد خاص به موارد مشــابه اســت. قرینه هایی 
زبانی وجود دارد که آیه و یا آیه ها دربارۀ حوادث و اشخاص خاص نازل شده اند، امّا به رغم 
ی است.  این، می توان دربارۀ دیگران هم به کار برد یعنی حکم آن ها دربارۀ موارد مشابه جار
در ایــن صــورت هــر چند تطبیــق صورت گرفته، اما تطبیــق نه از باب کلی و عــام و مطلق بر 

مصداق، بلکه تطبیق مشابه به حکم مشابه است.) مرادی، 1395ش: 155(

تطبیــق هــای متــداول را ، با توجه به مصداقشــان به چند دســته می توان تقســیم کرد. گاه 
به مصداق آشــکارآیه اشــاره دارند مانند روایت ســلام بن مســتنیر ذیل آیه 108 ســوره یوسف 
بَعَنِی < از قول امام باقر علیه الســلام می 

َ
نَا وَ مَــنِ اتّ

َ
ــهِ عَلی  بَصِیرَةٍ أ ی اللَّ

َ
دْعُوا إِل

َ
>قُــلْ هــذِهِ سَــبِیلِی أ

وْصِیَاءُ مِنْ بَعْدِهِمَا )ع(«) بحرانی، 1414ق: 
َ
أ

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
مِیرُ ال

َ
هِ )ص( وَ أ  اللَّ

ُ
فرماید: »ذَلِكَ رَسُــول

ی از تطبیق  214 / 3( نمونه یک تطبیق روشن و آشکار است.گاه ناظر به فرد برترند که بسیار
هــای صــورت گرفتــه در تبیین شــان و منزلت اهل بیت علهم الســلام، نمونه هــای تطبیق بر 
هُمُ ابْتِغاءَ 

َ
مْوال

َ
ذِینَ یُنْفِقُــونَ أ

َّ
فــرد برترنــد. مانند روایت امام باقر علیه الســلام ذیل آیــه >وَ مَثَلُ ال

؟ع؟« ) عیاشــی،1380ق،148:1( گونه دیگر تطبیق  تْ فیِ عَلِــیٍّ
َ
نْزِل

ُ
: أ

َ
ــه < فرمود: »قَــال مَرْضــاتِ اللَّ

ی اســت. ظاهر برخی آیات عام و مطلق اســت؛ امــا مراد و مقصود  ، ارائــه مصــداق انحصار
اصلــی آیــه، خــاص اســت.برای نمونه آیــه ولایت، آیــه تطهیرو آیه مودت اســت کــه منحصرا 

حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام مصداق آن هستند.) مسعودی، 1395ش: 61(
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یلــی و با تحلیل و تکیه بر قاعدۀ  بــا توجــه بــه این توضیحات نمونه آیاتی با ذکر روایات تاو
»جری و تطبیق« در تفسیر البرهان ارائه می گردد. 

قِسْطِ<) یونس/ 47( 
ْ
هُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِال

ُ
 فَإِذَا جَاءَ رَسُول

ٌ
ةٍ رَسُول مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
1ـ آیۀ >وَلِك

 »برای هر امتی، رســولی اســت، هنگامی که رسولشــان به ســوی آنان بیاید، به عدالت در 
ی شود.« میان آن ها داور

 محــدث بحرانــی روایتی از امام باقر )علیه الســلام( به نقل از تفســیر عیّاشــی می آورد که: 
ةٍ  مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
آیَــةِ: لِك

ْ
تُهُ عَنْ تَفْسِــیرِ هَذِهِ ال

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
امُ(، قَال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ )عَل

َ
: عَــنْ جَابِرٍ، عَنْ أ اشِــیُّ عَیَّ

ْ
»ال

لِّ 
ُ
نَّ لِك

َ
بَاطِنِ: أ

ْ
: »تَفْسِیرُهَا بِال

َ
مُونَ ، قَال

َ
قِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْل

ْ
هُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِال

ُ
 فَإِذا جاءَ رَسُــول

ٌ
رَسُــول

وْلِیَاءُ، وَ 
َ
أ

ْ
، وَ هُمُ ال

ٌ
یْهِمْ رَسُــول

َ
ذِی هُوَ إِل

َّ
قَرْنِ ال

ْ
ی ال

َ
دٍ یَخْرُجُ إِل ا مِنْ آلِ مُحَمَّ

ً
ةِ رَسُــول مَّ

ُ
أ

ْ
قَــرْنٍ مِــنْ هَذِهِ ال

سُــلُ«.، »حضــرت باقر علیه الســلام فرمــود: باطن آیه این اســت که برای هــر گروهی از  هُــمُ الرُّ
امّت، رسولی از آل محمّد صلی الله علیه و آله ظهور می کند، اینان رسولان اند که در آیه آمده 

و اینان اولیای الهی هستند«) بحرانی، 1415ق: 3 / 32(

در ایــن آیــه هر چند کاربرد رســول در اصطلاح قرآنی به شــخص برگزیده از ســوی خداوند 
یافت می کند بکار می رود، اما از آنجایی که در قرآن معنای  که برای انجام رسالتش وحی در
لغوی الفاظ مبنا قرار دارد و حیثیت و شأن امام، همان شأن رسول الهی در دعوت و تبلیغ 
دین است، مراد  از »رسول« در این آیه همان معنای لغوی آن می باشد که شامل ائمه اطهار 
علیهــم الســلام نیــز می شــود . با توجــه به گونه های تطبیــق ، تعیین مصــداق دیگر حضرت  
از واژه عــام »رســول«، تعبیــر »رســولا مــن آل محمد« اســت که همــان کاربرد قاعــده » جری و 
تطبیق«  و تعیین مصداق روشــن و آشــکار لفظ عام »رســول« است که توسط امام  باقر علیه 
الســلام نقل شــده است. علامه مجلسی)ره( در توضیح این حدیث می نویسد: “ لعله علی 
تأویــل الباطــن المراد بالرســول معناه اللغوی لیشــمل الإمام  “  ، شــاید ] واژه رســول [ تاویل بر 
باطن شود و مراد از »رسول« معنای لغوی آن باشد تا شامل امام نیز شود.(مجلسی، 1403ق: 

)24 / 307

قِینَ<) اعراف/ 128(  مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
هِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ال رْضَ لِلَّ

َ
أ

ْ
2ـ آیۀ >إِنَّ ال

»زمیــن از آنِ خداســت؛ آن را به هر کــس از بندگانش که بخواهد می دهد؛ و فرجام ]نیك [ 
برای پرهیزگاران است.«

توضیح اینکه  در ســیاق آیات مربوط به قوم بنی اســرائیل است که حضرت موسی )علیه 
الســلام( بــه قــوم خود توصیــه می کند محــدث بحرانی روایتــی از امــام باقر )علیه الســلام( از 
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ق : »وَجَدْنَا فیِ كِتَابِ عَلِیٍّ 
َ

امُ(، قَال
َ
ل یْهِ السَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ )عَل

َ
، عَنْ أ ابُلِیِّ

َ
ك

ْ
کافی نقل می کند که: »خَالِدٍ ال

ذِینَ 
َّ
هْلُ بَیْتِی ال

َ
نَا وَ أ

َ
قِینَ  أ مُتَّ

ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
هِ یُورِثُها مَنْ یَشــاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ال رْضَ لِلَّ

َ
أ

ْ
امُ(: إِنَّ ال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
)عَل

یُؤَدِّ 
ْ
مُسْــلِمِینَ فَعَمَرَهَا فَل

ْ
 مِنَ ال

ً
رْضا

َ
حْیَا أ

َ
نَا، فَمَنْ أ

َ
هَا ل

ُّ
ل

ُ
رْضُ ک

َ
أ

ْ
قُــونَ، وَ ال مُتَّ

ْ
رْضَ، وَ نَحْــنُ ال

َ
أ

ْ
وْرَثَنَــا ال

َ
أ

هْلِ بَیْتِی 
َ
امُ( مِنْ أ

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
قَائِمُ )عَل

ْ
ی یَظْهَرَ ال

كَلَ مِنْهَا حَتَّ
َ
هُ مَا أ

َ
هْلِ بَیْتِی، وَ ل

َ
إِمَامِ مِنْ أ

ْ
خَرَاجَهَا لِل

یَهَا وَ یَحُوزَهَا وَ یَمْنَعَهَا، وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا، ...«   یْفِ فَیَحْوِ بِالسَّ

مــن و اهــل بیتم کســانی هســتیم کــه خداوند زمیــن را برای ما به ارث گذاشــته اســت و ما 
متقین هســتیم و کل زمین از آن ماســت و هر احدی از مســلمین زمینی را آباد و احیا نماید  
پس باید خراج و مالیات آن را به امام معصوم که از اهل بیت من اســت بپردازد تا زمانی که 

امام قائم )عج( قیام نماید......) بحرانی، 1415ق: 2 / 570(

در واقــع حکم عامی در این آیه مطرح شــده کــه خداوند کل زمین را میراث و مالکیت عباد 
الله و متقین هر امتی قرار خواهد داد که بر اساس قاعده جری و تطبیق در روایت مذکور امام 

معصوم و اهل بیت علیهم السلام بعنوان ،مصداق اتم و اکمل بر آنها جاری خواهد بود.

اسَ جَمِیعًا< ) مائده/ 32( حْیا النَّ
َ
مَا أ

َ
نّ

َ
أ

َ
حْیاهَا فَك

َ
3ـ آیۀ >... وَمَنْ أ

 »هر کس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است .«

 در روایتــی از امــام صــادق )علیــه الســلام( از تفســیر آیه پرســیده شــد حضرت در تفســیر 
خْرَجَهَا مِنْ 

َ
حْیَاهَا، وَ مَــنْ أ

َ
ی هُدًی فَقَــدْ أ

َ
الٍ إِل

َ
خْرَجَهَا مِنْ ضَــل

َ
: »مَــنْ أ

َ
یلــی آیــه می فرمایــد: » قَال تأو
هَا«.«

َ
ةٍ فَقَدْ قَتَل

َ
ال

َ
ی ضَل

َ
هُدًی إِل

»کســی کــه فــردی را از گمراهی خارج و هدایت کند مثل این اســت کــه او را زنده و احیاء 
کرده است و کسی که فردی را از مسیر هدایت به ضلالت و گمراهی سوق دهد او را در واقع 

کشته و میرانده است.«) بحرانی، 1415ق: 2 / 283(

مَا 
َ
نّ

َ
أ

َ
حْیاهَا فَك

َ
در روایت دیگری فضیل بن یسار از امام باقر )علیه السلام( دربارۀ آیه >وَمَنْ أ

وْ غَرَقٍ«. 
َ
: »مِنْ حَرَقٍ أ

َ
اسَ جَمِیعًا<) مائده/ 32(  پرســید، حضرت در پاســخ فرمود: » قَال حْیا النَّ

َ
أ

ی هُدًی؟ «. یعنی هر کســی، فردی را از ســوختن یا غرق شــدن 
َ
الٍ إِل

َ
خْرَجَهَا مِنْ ضَل

َ
تُ: فَمَنْ أ

ْ
قُل

گر  نجات دهد در واقع آن شــخص را زنده و احیاء کرده اســت. ســپس فضیل پرســید؟ آیا ا
کســی از گمراهی و ضلالت به راه راســت هدایت شــود، این احیاء و زنده کردن او نیســت؟ 

عْظَمُ «) بحرانی، 1415ق: 2 / 282( 
َ
أ

ْ
هَا ال

ُ
یل وِ

ْ
: »ذَلِكَ تَأ

َ
حضرت در پاسخ فرمود: » قَال

حْیاها 
َ
تُهُ »وَ مَنْ أ

ْ
ل
َ
  سَأ

َ
در  حدیث دیگری ابا بصیر از امام محمد باقر علیه السلام نقل نموده  » قَال

إِیمَان «) عیاشی، 1380ق: 313 / 1 (
ْ
ی ال

َ
فْرِ إِل

ُ
ك

ْ
: مَنِ اسْتَخْرَجَهَا مِنَ ال

َ
« قَال

ً
اسَ جَمِیعا حْیَا النَّ

َ
ما أ

َ
نّ

َ
أ

َ
فَك
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یعنی  در این روایتها تأویل »احیا«  بر هدایت و خروج از ضلالت  ، تاویل اعظم یاد شــده  
وبــر اســاس قاعــده جری و تطبیــق  واژه »احیــا« تاویل به مســئله »هدایت شــخص گمراه« و 
»خروج از کفر به ایمان« و واژه »قتل« تاویل به »ضلالت شــخص هدایت شــده« تعبیر شــده 

است. 

عَتِیقِ <) الحج/ 29(
ْ
بَیْتِ ال

ْ
فُوا بِال وَّ یَطَّ

ْ
یُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ ل

ْ
یَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ ل

ْ
4ـ آیۀ شریفه >ثُمَّ ل

»باید آلودگی خود را بزدایند و نذرهایشان را ادا کنند و بر گرد خانه کهن طواف کنند.«

ع( دربارۀ این آیه شــریفه پرسید. امام  یح محاربی اســت که از حضرت صادق )  روایت ذر
ع( در پاســخ فرمــود: »ثُــمَّ الیَقضْوا تَفَثَهُمْ« لقــای با امام )علیه السلام(اســت و مراد  صــادق )
یوفُــوا نُذُورَهُــمْ« مناســک حــج اســت . ســپس عبدالله بن ســنان نزد امام صــادق علیه 

ْ
از »وَل

یقْضُوا تَفَثَهُمْ« را این 
ْ
الســلام شــرفیاب می شود و درباره همین آیه می پرسد آن حضرت»ثُمَّ ل

گونه معنا کرد : »اخذ الشــارب و قص الاظفار و ما اشــبه ذلک« ، کوتاه کردن ســبیل و گرفتن 
یح  ناخن ها و مانند آن اســت. آنگاه عبدالله بن ســنان به امام صادق علیه السلام گفت: ذر
یارت و لقای امام علیه الســلام را نقل کرده  یقْضُوا تَفَثَهُمْ« ز

ْ
محاربی از شــما در تفســیر »ثُمَّ ل

اســت. در حالیکــه بــه من بــه گونه ای دیگر پاســخ فرمودید امــام صادق علیه الســلام فرمود 
یحٌ؟«  ، وَ مَنْ یَحْتَمِلُ مَا یَحْتَمِلُ ذَرِ

ً
 وَ بَاطِنا

ً
قُرْآنِ ظَاهِرا

ْ
یحٌ، وَ صَدَقْتَ، إِنَّ لِل :»صَدَقَ ذَرِ

  ایــن روایــت نیز بر مبنــای قاعده جری و تطبیق، مصداق دیگــری از آیۀ بحث ملاقات با 
امام و پذیرش ولایت اوســت که باعث رفع آلودگی های روحی انســان می گردد. »بموالاتكم 
 لخلقنا 

ً
« و »وما خَصّنا بِهِ منْ ولایتكم طیبا

ً
منا معالم دیننا و اصلح ما كان فَسد من دنیانا

َّ
عَل

نا«) قمی، 1376ش: 901(
َ
و طهارةً لِانْفسنا و تزكیةً ل

بْتُمْ وَ 
َ

ذّ
َ

 ك
ً
یقــا بَرْتُمْ فَفَرِ

ْ
مُ اسْــتَك

ُ
نْفُسُــك

َ
 بِمــا لا تَهْوی  أ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مــا جاءَك

َّ
ل

ُ
 فَك

َ
5ـ آیــه شــریفه >…أ

ونَ< )  بقره/ 87( 
ُ
 تَقْتُل

ً
یقا فَرِ

یدید؟ گروهی  »…پس چرا هر گاه پیامبر چیزی را خوشــایند شــما نبود برایتان آورد، کبر ورز
را دروغگو و گروهی را کشتید«

 محدث بحرانی به نقل از تفسیر عیّاشی روایتی را از امام محمد باقر )علیه السلام( ذیل 
سُلِ مِنْ بَعْدِهِ  بُو جَعْفَرٍ: »ذَلِكَ مِثْلُ مُوسَی وَ الرُّ

َ
 أ

َ
آیۀ فوق بیان نموده است که حضرت فرمود: قَال

هُمْ: 
َ
هُ ل  اللَّ

َ
یْهِ وَ آلِهِ(، فَقَــال

َ
ــهُ عَل ی اللَّ

َّ
دٍ )صَل ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ا لِأ

ً
یْهِــمْ(، ضَرَبَ مَثَــل

َ
ــهِ عَل ــوَاتُ اللَّ

َ
وَ عِیسَــی )صَل

بْتُمْ، وَ 
َ

ذّ
َ

دٍ ك  مِنْ آلِ مُحَمَّ
ً
یقا بَرْتُمْ؛ فَفَرِ

ْ
مْ بِمُوَالاةِ عَلِیٍّ اسْتَك

ُ
نْفُسُك

َ
ا تَهْوَی أ

َ
دٌ بِمَا ل مْ مُحَمَّ

ُ
فَإِنْ جَاءَك

بَاطِنِ« ) بحرانی، 1 / 271( 
ْ
ونَ، فَذَلِكَ تَفْسِیرُهَا فیِ ال

ُ
 تَقْتُل

ً
یقا فَرِ
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ق  یعنــی تمــام حــوادث و وقایــع امّت هــای حضرت موســی و پیامبــران بعــد از او همچنین 
ی و  حضرت عیســی )علیه الســلام( در این امّت حضرت محمد )صلی الله علیه وآله( ســار
ی است و این که فرموده هر گاه پیامبر چیزی را که خوشایند شما نیست برای شما آورد  جار
یدند که  ع( که مشرکین و منافقین بر او کبر ورز منظور همان ولایت حضرت امیر المؤمنین )
در ادامه روایت حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید که این تفسیر باطن آیه می باشد که 

ی بودن قرآن را می رساند. ی و سار بر اساس قاعده »جری و تطبیق« جار

در روایــت دیگــری ذیــل همین آیه در البرهان  از امام حســن عســکری علیه الســلام آمده: 
ونَ:  ا تُحِبُّ

َ
مْ بِمَــا ل

ُ
مْ وَ مَوَاثِیقَك

ُ
خَــذَ عُهُودَك

َ
مُ  فَأ

ُ
نْفُسُــك

َ
 بِما لا تَهْوی  أ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مــا جاءَك

َّ
ل

ُ
 فَك

َ
: أ

َ
»فَقَــال

بِینَ  یِّ
دٍ وَ آلِــهِ الطَّ مُنْتَجَبِیــنَ مُحَمَّ

ْ
فْضَلِیــنَ وَ عِبَــادِهِ ال

َ
أ

ْ
ــهِ ال وْلِیَاءِ[ اللَّ

َ
اعَــةَ لأولیائــه ]لِأ  الطَّ

َ
مَــنْ بَــذَل

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ایَةَ مُحَمَّ
َ
هُمْ: إِنَّ وَل

َ
ذِینَ قِیلَ ل

َّ
مُ ال

ُ
افُك

َ
سْــل

َ
مْ أ

ُ
یْك

َ
اهُ إِل دَّ

َ
مَا أ

َ
مْ، ك

ُ
ك

َ
وا ل

ُ
ــا قَال مَّ

َ
یــنَ، ل اهِرِ الطَّ

فْضَلُ، …«
َ
أ

ْ
مُرَادُ ال

ْ
قْصَی وَ ال

َ
أ

ْ
غَرَضُ ال

ْ
هِیَ ال

یعنی  از آنها عهد و پیمانی از آنچه دوست نداشتند گرفته شد که همان اطاعت از اولیاء 
افضلیــن و بهتریــن بنــدگان خدا حضــرت محمد صلــی الله علیه وآله و اهل بیت اوســت و 
کرم صلی الله علیه و آله غرض اصلی و برترین مراد آیه است که این  ولایت اهل بیت پیامبر ا

یلی بر مبنای جری و تطبیق میسر نخواهد بود. معنا جز با قواعد تاو

لِّ قَوْمٍ هَادٍ< 
ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِك

َ
مَــا أ

َ
هِ إِنّ بِّ یهِ آیةٌ مِنْ رَ

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
ا أ

َ
وْل

َ
وا ل فَرُ

َ
ذِینَ ك

َّ
 ال

ُ
یقُــول 6ـ آیــۀ شــریفه >وَ

) رعــد/ 7(، »و آنان که کافر شــده اند می گویند: چرا نشــانه ای آشــکار از طــرف پروردگارش بر 
[ تو فقط هشدار دهنده ای و برای هر قومی رهبر و هدایت  او نازل نشــده اســت؟ ]ای پیامبر

کننده ای است. «

محــدث بحرانــی بــه نقــل از شــیخ صــدوق علیــه الرّحمــه روایتــی را از امــام حســن )علیه 
ی خطبه ای  خواند و بعد  کرم )صلی الله علیه وآله( روز السلام( می فرماید: »حضرت رسول ا
از حمد و ثنا و بیان حدیث ثقلین فرمود که هیچ گاه زمین از حجّت خدا خالی نمی ماند و 
: یَا حَسَنُ، 

َ
گرنه زمین اهلش را به درون خود می بلعد در ادامه روایت حضرت می فرماید: »قَال

هَادِی« ) بحرانی، 3 / 227( 
ْ
مُنْذِرُ، وَ عَلِیٌّ ال

ْ
نَا ال

َ
لِّ قَوْمٍ هادٍ فَأ

ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِك

َ
ما أ

َ
:إِنّ

ُ
هَ یَقُول إِنَّ اللَّ

 
َ

در روایت دیگری از ابا بصیر از حضرت صادق علیه السلام ذیل آیه فوق می گوید: »فَقَال
ی 

َ
تُ بَل

ْ
 قُل

َ
یَوْمَ قَال

ْ
دٍ هَلْ مِنْ هَادٍ ال بَا مُحَمَّ

َ
هَادِی یَا أ

ْ
مُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ ال

ْ
هِ صلی الله علیه و آله ال  اللَّ

ُ
رَسُــول

تْ 
َ
انَتْ إِذَا نَزَل

َ
وْ ک

َ
هُ ل  رَحِمَكَ اللَّ

َ
یْكَ فَقَال

َ
مْ هَادٍ مِنْ بَعْدِ هَادٍ حَتَّی دُفِعَتْ إِل

ُ
 فِیك

َ
ــتُ فِــدَاكَ مَــا زَال

ْ
جُعِل

مَا 
َ

هُ حَیٌّ یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ ك كِنَّ
َ
كِتَابُ وَ ل

ْ
آیَةُ وَ مَــاتَ ال

ْ
جُلُ مَاتَتِ ال ــی رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّ

َ
آیَــةٌ عَل
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جَرَی فِیمَنْ مَضَی «) استرآبادی، 1409ق: 1 / 236(

نْتَ 
َ
ما أ

َ
ابــا بصیــر می گوید بــه امام صادق )علیه الســلام( عرض کــردم: »منظور از آیــه: >إِنّ

لِّ قَــوْمٍ هادٍ< چیســت«؟ فرمود: »رســول خدا )صلــی الله علیه و آلــه( انذاردهنده و 
ُ
مُنْــذِرٌ وَ لِــك

کنون هدایتگری  علــی )علیه الســلام( هدایتگر اســت. امّــا ای ابومحمّد! به من بگو آیا هــم ا
ی! همیشــه از میان شــما اهل بیــت )هدایتگری و  هســت«؟ عــرض کــردم: »فدایت شــوم، آر
ی وجود داشته تا به شما ]امام صادق )علیه السلام([ رسیده است«. امام )علیه السلام(  نور
گر چنین بود که چون آیه ای بر مردی نازل  فرمود: »ای ابومحمّد! خداوند تو را رحمت کند، ا
می شــود، بــا رخت بربســتن آن مــرد، آن آیه نیز از میــان برود، کتاب ]خــدا[، از میان می رفت. 
ی خواهد بود،  امّــا اینک کتاب، زنده اســت و در میان آنان که پــس از این خواهند آمد، جار

ی و نافذ بوده است. « کنون بوده اند، جار همان طور که در میان کسانی که تا

همچنان که ملاحظه می کنیم در این روایتها ذیل آیه حضرات معصومین علیهم السلام 
کرم صلی الله  « را حضرت رســول ا بــر اســاس قاعده جری و تطبیــق مصداق لفظ عام »منذر
علیــه و آلــه تاویل مــی نمایند و لفظ عام »هــادی« را حضرت علی علیه الســلام و اوصیاء و 
جانشــینان حضــرت بیــان می کنــد و در انتهای روایت با اشــاره بــه قاعده »جــری و تطبیق« 

ی و زنده بودن قرآن را متذکر می گردد. ی و سار جار

کرم صلی الله علیــه و اله و امام  علمــای اهــل تســنن نیز در احادیــث متعددی از پیامبــر ا
« پیامبر اســلام  علی علیه الســلام و ابن عباس نقل کرده اند که در این آیه مقصود از »منذر
. ک: تفســیر فخر  صلی الله علیه و آله. منظور از »هادی« امام علی علیه الســلام اســت.) 1. ر
، 1419ق: 4 / 372؛ تفسیر طبری، 1356ش: 13 / 72؛  ی، 1420ق: 7 / 14 ؛ تفسیر ابن کثیر راز

، 1404ق: 4 / 45؛ شواهد التنزیل،1411ق: 1 / 381و 395( الدر المنثور

إِنْســانُ إِلی  طَعامِهِ< ) عبس / 24( ؛ »پس انسان باید به خوراك خود 
ْ
یَنْظُرِ ال

ْ
7ـ آیۀ شــریفۀ >فَل

بنگرد«

محــدث بحرانــی در البرهــان بــا سلســله ســند از حضــرت امــام باقــر )علیه الســلام( نقل 
إِنْســانُ إِلی  

ْ
یَنْظُرِ ال

ْ
ی: فَل

َ
امُ(، فیِ قَوْلِــهِ تَعَال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
بِــی جَعْفَرٍ )عَل

َ
امِ، عَنْ أ ــحَّ

َ
یْدٍ الشّ می کنــد: »عَــنْ زَ

ید الشــحام از حضرت امام باقر علیه الســلام  خُذُهُ «  ز
ْ
نْ یَأ خُذُهُ عَمَّ

ْ
ذِی یَأ

َّ
مُهُ ال

ْ
: »عِل

َ
طَعامِهِ ، قَال

نْ  خُذُهُ عَمَّ
ْ
ذِی یَأ

َّ
مُهُ ال

ْ
: »عِل

َ
پرســید که طعام در این آیه به چه معناســت؟ حضرت فرمود: »قَال

خُذُهُ««یعنــی انســان  دقــت نمایــد کــه علمش را از چه کســی می گیــرد )بحرانــی، 1415: 5 / 
ْ
یَأ

 )585
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ق مشابه همین روایت  در منابع حدیثی دیگر  نقل شده است.) کلینی، 1407ق: 1 / 49 ؛ حر 
عاملی، 1409ق : 27 / 65 ؛ مفید، 1413ق: 4 ؛ مجلسی، 1403ق: 17 / 313 ؛ برقی، 1371ق: 1 
یافت همان طور  / 220 ( ، با دقّت و تأمل در این روایت، ارتباط بین علم و طعام را می توان در
که طعام، غذای جسم و بدن انسان است علم، غذای روح و جان و عقل انسان خواهد بود، 

لذا باید انسان علم را از سرچشمه اصلی اش یعنی اهل بیت علیهم السلام بدست آورد.

هِ< )الانفال/ 75(  ی بِبَعْضٍ فیِ كِتَابِ اللَّ
َ
وْل

َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
8ـ آیۀ شریفه >... وَأ

»…و خویشاوندان نسبت به یکدیگر ]از دیگران [ در کتاب خدا سزاوارترند. «

 روایتی از امام صادق )علیه الســلام( اســت که رســیدن هر یک از امامان به مقام امامت، 
خِیهِ، 

َ
دِ أ

ْ
یْهِ مِنْ وُل

َ
 إِل

ً
قْرَبَ رَحِما

َ
دُهُ أ

ْ
انَ وُل

َ
مصداق این آیه و تأویل آن دانســته شــده اســت  »… فَك

حُسَــیْنِ، 
ْ
دِ ال

ْ
ی وُل

َ
إِمَامَةُ إِل

ْ
حَسَــنِ مِنْهَا، فَصَارَتِ ال

ْ
دَ ال

ْ
آیَةُ وُل

ْ
خْرَجَتْ هَذِهِ ال

َ
إِمَامَــةِ، فَأ

ْ
ــی بِال

َ
وْل

َ
انُــوا أ

َ
وَ ک

قِیَامَةِ«. )بحرانی، 1415ق: 2 / 722 ؛ العیاشــی، 
ْ
ــی یَوْمِ ال

َ
هُمْ، فَهِیَ فِیهِمْ إِل

َ
آیَــةُ ل

ْ
مَــتْ بِهَــا ال

َ
وَ حَك

1380ق: 2 / 72( 

» …پــس رابطــه خویشــاوندی فرزندانش از فرزندان برادرش نزدیکتر بــود و آنان برای امامت 
شایســته تــر بودنــد. وایــن آیــه فرزنــدان حســن را از آن امامت خارج کــرده اســت و امامت به 
فرزندان حســین رســیده اســت .آیه به امامت آنان حکم کرده اســت و تا روز قیامت در میان 

آنان خواهند ماند. «

در روایت دیگری از  حضرت امام حسین  علیه السلام  ذیل آیه 6 سوره احزاب نقل شده 
است :

وا 
ُ
ول

ُ
آیَةَ: وَ أ

ْ
ی هَــذِهِ ال

َ
ــهُ تَبَارَكَ وَ تَعَال  اللَّ

َ
نْزَل

َ
ا أ مَّ

َ
امُ(: »ل

َ
ــل یْهِمَا السَّ

َ
حُسَــیْنُ بْــنُ عَلِــیٍّ )عَل

ْ
 ال

َ
 »  ...قَــال

یلِهَا.  وِ
ْ
یْهِ وَ آلِهِ( عَنْ تَأ

َ
هُ عَل ی اللَّ

َّ
هِ )صَل  اللَّ

َ
تُ رَسُول

ْ
ل

َ
هِ  سَأ وْلی  بِبَعْضٍ فیِ كِتابِ اللَّ

َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ

ْ
ال

انِی، فَإِذَا 
َ
ی بِــی وَ بِمَك

َ
وْل

َ
بُوكَ عَلِیٌّ أ

َ
 فَأ

ُ
رْحَامِ، فَإِذَا مِــتّ

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
نْتُمْ أ

َ
ــمْ، وَ أ

ُ
ــهِ مَــا عَنیَ بِهَا غَیْرَك : وَ اللَّ

َ
فَقَــال

ــی بِهِ ....« ) بحرانی، 1415ق: 4 
َ
وْل

َ
نْتَ أ

َ
حَسَــنُ فَأ

ْ
ی بِهِ، فَإِذَا مَضَی ال

َ
وْل

َ
حَسَــنُ أ

ْ
خُوكَ ال

َ
بُوكَ فَأ

َ
مَضَــی أ
)415 /

در این روایت امام حســین علیه الســلام می فرماید، از رســول خدا صلی الله علیه و آله در 
کرم صلی الله علیه و آله فرمود: به خدا ســوگند او جز شــما )  مورد تاویل آیه پرســیدم پیامبر ا
اهل بیت( را  قصد تفرموده، چرا که شــما خویشــان من هســتید. هنگامی که من از دنیا بروم 
علی ســزوارترین فرد و جانشــین من اســت. چون پدرت از دنیا برود برادرت حسن سزوارترین 

فرد به اوست و .... «
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 در روایت دیگر این معنا القاء شده که پیوند به چیزی که خداوند فرمان پیوند آن را داده، 
یلِهَا  وِ

ْ
حِمِ، وَ غَایَةُ تَأ ةُ الرَّ

َ
 مِنْ ذَلِكَ صِل

َ
پیوند و ارتباط با اهل بیت )علیهم الســلام( اســت » قَال

نْ 
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
یقْطَعُونَ مَا أ انَا.« ) العیّاشی، 1380ق: 2 /  228(  همچنین است آیۀ >وَ تُكَ إِیَّ

َ
صِل

یوصَــلَ< ) بقــره/ 27( مهم تریــن و واجب ترین رحم، همان ولایت محمــد و آل محمد )صلی 
الله علیه وآله( و ارتباط و پیوند با آن ها است. 

نتیجه گیری
یلی تفســیر البرهان بر اســاس قاعده »جری و تطبیق« و با عنایت  پس از تحلیل منهج تاو
به تعریف این قاعده که بین مفســرین و قرآن پژوهان مشــهور بوده و برگرفته از آموزه  های اهل 
یف  به معنای الغای خصوصیــت از مورد نزول  بیــت علیهم الســلام اســت و جامع ایــن تعار
آیه و تطبیق آن بر غیر نزول اســت و نیز باتوجه  به ذو وجوه بودن قرآن و مســئلۀ جاودانگی و 
جهانی بــودن آن، علی رغم اینکه غالــب آیات قرآن بر یک مورد یا واقعۀ خاص دلالت دارند، 
می توان گفت که قابل انطباق بر همۀ موارد، مصادیق و وقایعی است که تا روز قیامت دارای 

ک، روح و باطن آیۀ موردنظر هستند ، نتایج و رهیافت ذیل به دست آمد.  همان ملا

یلی به نام  یلی محــدث بحرانی، براســاس یکی از قواعــد تاو 1- بــه نظــر می رســد منهج تأو
یلی به تفســیر  یکرد تأو قاعــده »جــری و تطبیــق« با ذکر روایات فراوانی در مقدمه و  متون با رو

آیات قرآن پرداخته است. 

یلی تفسیر البرهان و همچنین نحوۀ چینش و نوع گزینش  2- با دقت و تأمل درروایات تأو
و تبویــب آنهــا در مقدمــه، می توان به اصل و قاعــدۀ »جری و تطبیق« در تفســیر البرهان پی 

برد.
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ق منابع 
- قرآن کریم 

1 -. ، محمد بن مکرم) 1414 ق( لسان العرب، بیروت: دار صادر ابن منظور
ابن فارس، احمد بن فارس) 1404ق( قم: مکتب الاعلام الاسلامی.- 2
، قــم: موسســه مطبوعاتی - 3 یــب الحدیــث و الاثــر ، مبــارک بــن محمــد) 1367ش( النهایــه فــی غر ابــن اثیــر

اسماعیلیان.
) 1419ق( تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیه.- 4 ، اسماعیل بن عمر ابن کثیر
ابوترابــی، محمــود) 1396ش( روش شناســی کتــاب البرهــان فی تفســیر القرآن، نشــریه احســن الحدیث، - 5

شماره4.
ازهری، محمد بن احمد) 1421ق( تهذیب اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.- 6
یلــی در مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســلام، تهران: - 7 ) 1392ش( مبانــی و روش تفســیر تاو باختــری، هاجــر

. دانشگاه پیام نور
برقی، احمد بن محمد بن خالد) 1371 ق( المحاسن، قم: دار الکتب الاسلامیه.- 8
بحرانی، سید هاشم) 1416 ق( البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت.- 9

10 -. حسکانی، عبید الله بن عبدالله)1411ق( شواهد التنزیل لقواعدالتنزیل، تهران: موسسه الطبع و النشر
11 -. جرجانی، علی بن محمد: 1405ق( التعریفات، تهران: ناصر خسرو
جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد) 1407 ق( الصحــاح تــاج اللغــه و صحــاح العربیــه، بیــروت: دار العلــم - 12

للملایین. 
جوادی آملی، عبدالله: 1378 ش( تفسیر تسنیم، قم: اسراء.- 13
14 - ، خوشدونی، مهدی) 1392ش( بررسی مبانی سید هاشم بحرانی در البرهان، فصلنامه تخصصی تفسیر

علوم قرآن وحدیث،شماره18.
دقیــق العاملــی، معین) 1428ق( الجری و التطبیق عند مفســری الامامیه، قراءه فی المفهوم و الثمرات، - 15

رساله الثقلین،شماره.55.
رضایــی اصفهانــی، محمــد علی)1386ش( تجلی جاودانگــی قرآن در قاعده جــری و تطبیق، فصلنامه - 16

اندیشه دینی، شماره.25
رضایی کرمانی، محمد علی) 1395ش( روش های به کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن، - 17

پژوهش های قرآنی،شماره3.
ع(، بی جا: کتاب - 18 ) 1380 ش( آسیب شناســی و روش شناســی تفســیر معصومــان ) کبــر رســتمی، علــی ا

مبین. 
سلیمی زارع، مصطفی)1392ش( جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر قرآن،پژوهشهای قرآنی، - 19

شماره1.
،  قم: کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی - 20 ) 1404ق( تفســیر الدر المنثور ســیوطی،عبدالرحمن بن ابی بکر

نجفی)ره(.
، محمد کاظم) 1376 ش( روش های تأویل قرآن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.- 21 کر شا
، محمــد بــن حســن: 1362 ش: بصائــر الدرجــات، تحقیق حاج میرزا حســن کوچه باغــی، تهران: - 22 صفــار

منشورات الاعلمی.
راغب، حسین بن محمد) 1412 ق( المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم، الدار الشامیه.- 23
طباطبایــی، محمــد حســین) 1417 ق( المیــزان فی تفســیر القرآن، قم: دفتر انتشــارات اســلامی جامعۀ - 24

مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
) 1412ق( جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.- 25 طبری، محمد بن جریر
طبرسی، فضل بن حسن) 1372 ش( مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو .- 26
طریحی، فخر الدین) 1375 ش( مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی .- 27
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طوسی، محمد بن حسن) بی تا( التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.- 28
عمید زنجانی، عباســعلی) 1373 ش( مبانی و روش های تفســیر القرآن، تهران وزارت فرهنگ و ارشــاد - 29

اسلامی.
تی، تهران: المکتبة - 30 عیاشــی، محمد بن مســعود) بی تا: تفســیر العیّاشی، تحقیق هاشم الرســولی المحلا

العلمیه الاسلامیه. 
غزالی، ابو حامد محمد بن محمد) 1413ق( المستصفی، بیروت: دارالکتب العلمیه.- 31
فراهیدی، خلیل بن احمد) 1410 ق( العین، قم: انتشارات هجرت .- 32
فیض کاشانی، محسن) 1377ش( الصافی فی تفسیر القرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه.- 33
، بیروت: لبنان، مؤسسه الوفاء .- 34 ) بی تا( بحار الانوار مجلسی، محمد باقر
عروســی حویــزی، عبدعلــی بــن جمعــه) 1415 ق( تفســیر نــور الثقلیــن، تصحیــح ســید هاشــم رســولی - 35

تی، قم: اسماعیلیان. محلا
قرطبی، محمد بن احمد) 1405ق( بیروت: دار احیاء تراث العربی.- 36
قمی، علی بن ابراهیم )1363ش(  تفسیر قمی، چ چهارم، قم: دار الکتاب .- 37
قیوم زاده، محمود)1394ش(مبانی فهم و اســتنباط معانی باطن قرآن کریم، نشــریه پژوشــهای اعتقادی - 38

کلامی، شماره17.
کلینی، محمد بن یعقوب)1407ق( اصول کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه .- 39
معرفت، محمدهادی)1379ش( تفسر و مفسران، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید.- 40
مؤدب، رضا) 1390 ش( مبانی تفسیر قرآن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.- 41
مســعودی، عبدالهــادی) 1395 ش( تفســیر روایــی جامــع مبانــی، منابــع و روش، قــم: مؤسســه علمــی، - 42

فرهنگی دار الحدیث.
، هدیــه) 1397ش( مبانــی کاربرد جــری و تطبیق در تفســیر قرآن، فصلنامــه مطالعات - 43 مســعودی صــدر

قرآنی،شماره.34
--------------) 1395ش( ضوابط" جری و تطبیق" صحیح آیات قرآنی، نشریه حسنا، شماره28.- 44
، حسین) 1391 ش( روش ها و گرایش های تفسیری، تهران: انتشارات اسوه. - 45 علوی مهر
مصطفوی، حسن) 1430ق( التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت: دارالکتب العلمیه.- 46
مرادی،محمد) 1395ش( تاویل در روایت های تفسیری، قم: دانشگاه قرآن و حدیث.- 47
) 1393 ش(مبانی تفســیر روایی، تهران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه - 48 میبــدی، محمدناصــر

اسلامی.
نورائی، محسن)1390ش( بررسی قاعده تفسیری جری و تطبیق، نشریه آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم - 49

اسلامی رضوی،شماره14.
یه انوار معرفت، شماره.- 50 یزدان پناه، سید یدالله) 1391ش( جری و تطبیق، روش ها و مبانی، نشر
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